
 

 

  
  
  
  
  

یا  وجود کلی طبیعی در خارج و اصالت وجود، سازگاری
  ناسازگاری

  ■حسن معلمي

  چكيده
دانند و از سـوي ديگـر، بحـث     فلاسفه اسلامي كلي طبيعي را در خارج به وجود افراد موجود مي

اند اعتقاد به وجود كلي  اي پنداشته اصالت وجود يا ماهيت نيز در فلسفه اسلامي مطرح است. عده
كه اگر به اصالت وجود و  رد؛ درحاليطبيعي در خارج، فقط با اعتقاد به اصالت ماهيت سازگاري دا

عينيت ماهيت با وجود معتقد باشيم، جمع بين اعتقاد به كلي طبيعي در خارج بـا اصـالت وجـود    
  .انديشيدند چنين مي سازگاري كامل دارد و فيلسوفان مشاء نيز اين

  
  .كلي، كلي طبيعي، اصالت ماهيت، اصالت وجود، عينيت وجود و ماهيت واژگان كليدي:

  
  

                                                           
               1H.moallemi@hekmateislami.comدانشگاه باقرالعلومو عضو هيئت علمي دانشيار  ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1394سال دوم، شماره سوم، پاييز 
 

 20/9/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 1/12/1394تاريخ تأييد مقاله: 

 .148-135)، ص3( 2، فصلنامه حكمت اسلامي». وجود كلي طبيعي در خارج و اصالت وجود، سازگاري يا ناسازگاري). «1394(حسن ، معلمينحوه استناد: 



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
اسـت.  » وجود كلي طبيعـي در خـارج بـه وجـود افـراد     «مشاء  فيلسوفانيكي از مدعيات 
است، ولي بـا توجـه   » اصالت ماهيت«اي بپندارند قبول اين سخن، قبول  ممكن است عده
 كلمـات روشني مطالبي در پذيرش اصالت وجود نگاشته است و اينكـه از   به اينكه فارابي به

تـوان تفسـير    توان اصالت وجود را بـه دسـت آورد، مـي    ميويژه در باب جعل  سينا، به ابن
  تري از اين سخن ارائه داد. مقاله حاضر با مطالب ذيل درصدد ارائه اين تفسير است: دقيق

 وجود افراده وجود كلي طبيعي در خارج ب .1

  الف) اقسام كلي (طبيعي، منطقي عقلي)
  ب) اعتبارات ماهيت

  اصالت وجودج) تفاسير اعتباريت ماهيت در مقابل 
  د) بررسي

  ) اصالت وجود و وجود كلي طبيعي در خارج در كلمات مشائيان. ه
 با سخن نهايي ملاصدرا يادشدهموافقت سخن  .2

  وجود افراده ج بروجود كلي طبيعي در خا
  براي فهم درست مطلب فوق توجه به نكاتي ضرورت دارد:

  اقسام كلي (طبيعي، منطقي و عقلي) )الف
اند. مفهوم جزئـي، مفهـومي    م را به دو دسته كلي و جزئي تقسيم كردهدانان مفاهي منطق

خلاف مفهوم كلي كـه قابـل صـدق بـر      است كه قابل صدق بر بيش از يك فرد نيست؛ به
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  كثيرين است؛ مثل مفهوم انسان، كوه، درخت، چوب.
  رود: در منطق به سه معنا به كار مي» كلي«ب) واژه 

  . كلي طبيعي؛1
  . كلي عقلي؛2
  كلي منطقي. .3

در ايـن گفتـه   » انسـان كلـي  «و » كلي«، »انسان» «انسان كلي است«شود:  وقتي گفته مي
نظر از كليت و عـدم كليـت، و    مطرح است؛ يعني انسان بما هو انسان و ذات انسان با قطع

  نظر از اينكه انسان باشد يا غير انسان، و انسان با وصف كليت.  بما هو كلي با قطع» كلي«
اسـت و ايـن   » كلي طبيعي«بودن   بودن يا جزئي نظر از كلي و ماهيت انسان با قطع ذات

شود؛ يعنـي در ذهـن تصـور     ذات و حقيقت و ماهيت در ذهن به وجود ذهني موجود مي
  شود و در خارج نيز در ضمن حسن و حسين و علي قابل تحقق است.  مي

وف آن مفـاهيم ذهنـي   و قابليت صدق بر كثيرين، وصفي اسـت كـه موص ـ  » بودن كلي«
خاصي است؛ همچون مفهوم انسان، كوه، چوب، سنگ و امثال آن در ذهن. كليـت يعنـي   
قابليت صدق بر كثيرين كه وصف مفاهيم ذهني است. پس مفهوم انسانِ موجود در ذهـن  

است كـه اصـطلاحاً بـدان    » قابليت صدق بر كثيرين«داراي يك وصف است و آن وصف 
  گويند.  مي» كلي«

اسـت؛ يعنـي حاصـل    » كلـي «ن موجود در ذهن با وصف اين كليت نيز اصطلاحاً انسا
  جمع و مركب وصف و موصوف.

و وصـف، و معنـاي   » كلـي منطقـي  «و موصوف، معناي دوم » كلي طبيعي«معناي اول 
و مركب وصف و موصوف است. كلي قسم دوم مفاد قابليت صـدق، و  » كلي عقلي«سوم 

ولي معناي اول اساساً با قابليت صدق سروكار نـدارد؛  كلي سوم مفهوم قابل صدق است، 
بـودن آن  »كلـي «يعني از سنخ مفهوم و داراي ويژگي قابليت صدق بر كثيرين نيست، بلكه 

  از باب اشتراك بين كثيرين و موجود بين كثيرين است. 
قابل تحقـق و مشـترك   «و »  قابل صدق بر كثيرين«مشترك لفظي است بين » كلي«پس 
معناي اول محال است در خارج تحقق پيدا كند، بلكه فقط در ذهـن وجـود   ». نبين كثيري

كه معناي دوم قابل تحقق در ذهـن   گري مفاهيم است؛ درحالي دارد؛ چون ويژگي حكايت
معناي تحقق مفهوم مطابق با واقع اسـت،   و خارج از ذهن است. البته تحقق آن در ذهن به
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در ذهن، كه حمـل   -مثل انسان  -حقيقي ماهيت معناي تحقق فرد  نه تحقق حقيقت آن به
  ).87-86ق، ص 1408شايع است (مظفر، 

  ب) اعتبارات ماهيت
  در باب ماهيات سه اعتبار مطرح است:

 لا بشرط .1

 بشرط شيء  .2

 بشرط لا. .3

ماهيت لا بشرط، ماهيتي است كه هيچ قيد و وصفي (وجودي و عدمي) در آن لحـاظ  
وصف تحقق در خارج يا عـدم تحقـق در خـارج و يـا     نشود. براي مثال، ماهيت انسان به 

نظـر از   وصف كليت و جزئيت و غير آن لحاظ نگردد، بلكه ذات انسان بما هو هو با قطـع 
يـزدي،   (مصـباح گوينـد   1»لابشرط مقسمي«شود كه به آن  هر قيد وجودي و عدمي لحاظ 

  .)25، درس 1، ج1366
رط مقيد بودن بـه قيـدي؛ مثـل    ماهيت بشرط شيء، يعني بشرط تحقق در خارج يا بش

  اينكه انسان به قيد تحقق در خارج يا در ذهن و يا به وصف سفيدي لحاظ گردد. 
لا، يعني ماهيتي كه بشرط عدم تحقق در خارج يا عدم قيد و يا وصـفي    ماهيت بشرط

  لحاظ شود. 
نظـر از هـر    ماهيت لا بشرط مقسمي همان كلي طبيعي است؛ يعني ذات انسان با قطـع 

  گردد. يد و وصفي كه البته در ضمن همه قيود و شروط محققّ ميق
 ،277-275، ص1ج ،1378(طباطبـايي،   البته اعتبارات ديگري نيز قابـل تصـور اسـت   

  .تعليقات فياضي)
با توجه به سه مقدمه، بحث اساسي اين است كه: آيـا ذات انسـان بمـا هـو انسـان در      

  توان قائل شد؟ نمي خارج وجود دارد يا هيچ نحو تحقّقي براي آن
روشن است كه اگر كسي به اصالت وجود قائل باشد و ماهيت را سراب بدانـد، قـول   
به وجود كلي طبيعي و ماهيات در خارج معنا ندارد، ولي اگر كسي به اصالت ماهيت قائل 

يقين آنچه در خارج وجـود دارد، كلـي طبيعـي اسـت و وجـود و موجـود از آن        باشد، به
  شود.  زاع ميماهيت محقق انت

                                                           
  لا بشرط قسمي نيز وجود دارد كه ذات مقيد به اطلاق گردد. ،شرط مقسميبدر كنار لا  .1
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توان بين دو نظريه اصالت وجود و تحقق كلي طبيعي در خـارج،   صورت، آيا مي دراين
  جمع كرد بدون اينكه تناقض در كار باشد؟ 

  بودن ماهيت در مقابل اصالت وجود ج) تفاسير اعتباري
تـوان   كم سه معنا دارد كه بعد از توضيح آن مـي  رسد اعتباريت ماهيت دست به نظر مي

  اند از: ن پرسش، پاسخ داد. آن سه معنا عبارتبه اي
 عينيت ماهيت با وجود .1

 حد و نفاد بودن ماهيت براي وجود .2

 سراب بودن ماهيت.  .3

در صورت نخست، رابطه ماهيت با وجود، مثل رابطه صفات حق با ذات حـق اسـت؛   
كه صفات حق به عين وجود حق موجودند و وجـودي زايـد بـر ذات حـق      يعني همچنان

اند و با وجود ذات حق موجودنـد و اتصـاف حـق بـدانها      و بدون ذات حق معدوم ندارند
حقيقي است، ماهيات نيز به عين وجود اصيل موجودند و تحققي زايد بـر وجـود اصـيل    
ندارند و اتصاف وجودات به ماهيات، اتصاف حقيقي اسـت. مؤيـد ايـن مطلـب عبـارت      

  ملاصدراست.
  ين است:چن الشواهد الربوبیهعبارت ايشان در 

ذوات الماهیـات الا انّ  ةوالفرق بین ذاته و صفاته کالفرق بـین الوجـود و الماهیّـة فـ
الواجب لا ماهیة له، لانه صرف الوجود، و انیّته اولی انبجسـت منـه الانیّـات کلهـا، 

 ينفسه مـن حیـث نفسـه و الماهیـة لیسـت موجـودة فـ يفکما انّ الوجود موجود ف
نفسها من حیث نفسها، بـل مـن حیـث الوجـود، فکـذلک صـفات الحـق و اسـماؤه 

صـدرالدين  (نفسها من حیث انفسـها، بـل مـن حیـث الحقیقـة...  يموجودات لا ف
  ).106ـ89، ص1383؛ فصل سوم ،1387؛ معلمي، 52ص، 1382 ،شيرازي

  داند: و در جاي ديگر صفات حق را موجود به ذات حق مي
 يالصـفات التـ ياراد بـه نفـ» الصـفات عنـه يلاص لـه نفـو کمال الاخـ« 7قوله 

وجودها غیر وجود الذات و الا، فذاتـه بذاتـه مصـداق لجمیـع النعـوث الکمالیـة، و 
الاوصاف الالهیّة من دون قیام امر زائد بذاته (تعـالی) فـرض انـه صـفة کمالیّـة لـه، 

ود ذاتـه الاحدیّـة، فعلمه و قدرته و ارادته و حیوته و سمعه و بصره، کلها موجودة بوج
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 يمع انه مفهوماتها متغایرة و معانیها متخالفـة، فـانّ کمـال الحقیقـة الموجودیّـة فـ
صـدرالدين شـيرازي،   ( الکثیرة الکمالیّة مع وحـدة الوجـود...ي جامعیتها للمعان

  .به بعد) 145صو  140، ص6جم، 1981

آيد؛ مثل خط و  ميدر صورت دوم، ماهيت همچون قالب و حد و مرز وجود به شمار 
شوند. خط نفاد سطح و سطح نفاد حجم و حجـم   سطح و حجم كه نفاد چيزي شمرده مي

  شود. قالب جسم است و از حدود جسم انتزاع مي
در صورت سوم، ماهيت ساخته ذهن است و عين موجودات يـا حـد وجـود نيسـت،     

، 1366يـزدي،  (مصـباح  گيرنـد   بلكه موجودات خارجي وقتي مورد التفات ذهن قرار مـي 
گردند؛ يعني طبق ربط علّـي ملاصـدرا، همـه     داراي ماهيت مي ، درس بيست و ششم)1ج

ممكنات وجود رابط هستند و وجود رابط نيـز ماهيـت نـدارد. در نتيجـه، موجـودات ممكـن       
تواند موجودات عينـي خـارجي را مسـتقل لحـاظ كنـد و وقتـي        ماهيت ندارند، ولي ذهن مي

  كند.  ز آنها ماهيت جوهر، عرض و انواع جوهر و عرض را انتزاع ميمستقل لحاظ كرد، ذهن ا
در واقع انتزاع ماهيات بعد از اين است كه ذهن ماسـواي االله را مسـتقل فـرض كنـد؛     

گونه كه در خارج هستند لحاظ شوند، هيچ مـاهيتي قابـل انتـزاع نيسـت      وگرنه، اگر همان
  .ق، مرحله دوم، فصل اول و دوم)1417(طباطبايي، 

  د) بررسي
بودن ماهيات، اعتقاد به وجود كلي طبيعي در خارج معنـا    روشن است كه بنا بر سراب

گردد، ولي طبق معنـاي اول   ندارد و اگر كسي به آن قائل شد، با اصالت وجود معارض مي
(و حتي دوم) اعتباريت، منافاتي بين اصالت وجـود و تحقـق كلـي طبيعـي در خـارج بـه       

طـور   شود؛ زيرا طبق معناي اولِ اعتباريت ماهيت، ماهيت از خارج به وجود افراد ديده نمي
اسـت، نفـي   » اصـالت «آن، كـه معنـاي دقيـق    » تحقق بالذات«مطلق نفي نشده است، بلكه 

  گرديده است؛ وگرنه، تحقق بالتبع آن محفوظ است. 
ت طـور ناخودآگـاه اصـال    دانند و به پس قائلان به كلي طبيعي اگر وجود را مجعول مي

داننـد و مجعـول و    وجودي هستند، در واقع مجعول بالذات و محقق بالذات را وجود مـي 
شمارند و هيچ منافاتي بين كلمات ايـن بزرگـان    محقق بالتبع (نه بالعرض) را ماهيت برمي

  نيست.
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  ن  ا) اصالت وجود و وجود كلي طبيعي در خارج در كلمات مشائي ه
  عبارت فارابي:

بیّنا من الموجودات لیس من المقوّمات (وجود جـنس و فصـل فالوجود والهویّة لما 
ماهیت نیست) فهو من جملة العوارض اللازمة و باجملـه لـیس مـن جملـة اللواحـق 

ولی در خارج قبـل اسـت و خداونـد  ،تکون بعد الماهیة (بلکه در ذهن بعد است يالت
  .به بعد) ٤٨ص ق،١٤٠٥ ،فارابیکند) ( متعال به ممکنات وجود افاضه می

  سينا: عبارت ابن
  ).132م، ص1973سينا،  (ابن ...العلة علة لوجود المعلول

ذاته فانّه، یجـب وجـوده بغیـره فیجـب اَن تعلـم انّ کـل  کل ما هو ممکن الوجود في
-١٧٦ص همان،معلول فله صفتان ..... فاحداهما فانّ وجوده مستفادة من العلة... (

  ).٣٨صتا،  ؛ بی١٧٧
  ).٢٦٠ص (همان، له بالذات من الفاعل الوجود ... يفالذ

را مجعول، قبل از ماهيت، موجود بالـذات و مجعـول بالـذات و    » وجود«پس مشائيان 
داننـد،   دانند. بنابراين، اگر ماهيـات و كلـي طبيعـي را موجـود در خـارج مـي       امثال آن مي

شـود،   ها يافـت نمـي  معناي اصالت و تحقق بالذات هر دو نيست و تناقض در كلمات آن به
ماهيـت اسـت.با    -نه بـالعرض   -بلكه مجعول بالذات و بالاصاله وجود، و مجعول بالتبع 

كم اين تفسير يك احتمال است و احتمال مطابق  رود و دست اين تفسير، تناقض از بين مي
باشد؛ زيرا سراب دانستن ماهيات، دليل به نفع خـود نداشـته، لـوازم باطـل      با واقع نيز مي

شناسي دارد و با علم حسي و حضوري ما نيز منافي اسـت كـه در    شناسي و معرفت تيهس
  )5-1درس ، 1ج، 1393(معلمي، جاي خود مطرح شده است. 

  در باب كلي طبيعي چنين است: الهیات شفاءعبارت شيخ در 
کلّیـة  يالاعیان فلسنا نعنـی مـن حیـث هـ يفاذا قلنا: انّ الطبیعة الکلیّة موجودة ف

 يتعـرضُ لهـا الکلیّـةٌ موجـودة فـ يجهة من الکلیّة بل نعنی انّ الطبیعة الّتـبهذه ال
محتملـة لان تَعْقِـل عنهـا  يء. و من حیث هيطبیعةُ ش يمن حیث ه يالاعیان. فه

 يء، و مـن حیـث هـيء: و ایضاً من حیث عقلت بالفعـل کـذلک شـيصورةً کلیّةً ش
و الاعـراضَ بـل تلـک المـادّةَ و  صادق علیها انّهـا لـو قارنـت بعینهـا لا هـذه المـادّةَ 
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الاعیـان  يءٌ. و هذه الطبیعـةٌ موجـودةٌ فـيالاعراضَ، لکان ذلک الشّخصَ الآخرَ. ش
و الثّالـث و الرّابـع ایضـاً  يبالاعتبار الاوّل، و لیستْ فیه کلیّةٌ موجودةٌ بالاعتبار الثّان

 يالطّبیعةُ مع الکلیّةِ فـالاعیان. فانْ جُعِلَ هذا الاعتبارُ بمعنی الکلیّةِ کانت هذه  يف
تـا،   بي سينا، ابن( الـنّفس. يذکرها فلیست الاّ ف ينحن ف يو امّا الکلیّةُ الّت  الاعیان،

  .)2، فصل 5مقاله 

  و بهمنيار نيز چنين فرموده است:
تعـرض لهـا  يفانا نعنی اَنّ الطبیعة التـ» الاعیان يانّ الطبیعة موجودة ف«و اذا قلنا 

  .)504ص ،1349 ،مرزبان بهمنياربن( الاعیان يالکلیّه موجودة ف

  با نظر نهايي ملاصدرا يادشده. موافقت سخن 2
داند؛ يعني وجود تحقق بالـذات دارد   ملاصدرا وجود را اصيل و ماهيت را اعتباري مي

حسـب   و ماهيت تحقق بالعرض، و درباره تحقق بالعرض ماهيت در كلمات ملاصـدرا بـه  
  ظاهر سه تفسير وجود دارد:

  الف) تحقق به عين وجود همچون صفات حق با ذات حق
  ب) حد و قالب براي وجود

  ج) سراب و تحقق و اتصاف مجازي.
داند؛ همچون صفات حضرت  ملاصدرا در مواردي ماهيت را در خارج عين وجود مي

(صـدرالدين   -در بحـث صـفات حـق     -حق با ذات حق، و صفات حضرت حق را نيـز  
شـمارد و معتقـد    حقيقتاً موجود به وجود ذات برمي )145-133ص، 6م، ج1981شيرازي، 

  است:
 ذات وجود دارد حقيقتاً .1

 صفات حق وجود دارند حقيقتاً .2

 صفات وجودي زايد بر ذات حق ندارند .3

بلكه به عين وجود حق موجودند و اتصاف خداوند متعال به آن صفات حقيقـي   .4
 است.

  داند: يدر واقع ايشان موجوديت را به دو معنا حقيقي م
  الف) تحقق عيني و بالذات
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  ب) صدق بر يك موجود محقق بالذات و اتصاف يك موجود بالذات بدان
و  -كه همـان معنـاي اصـالت اسـت      -داند  معناي اول موجود مي پس ذات حق را به

  داند كه يكي از تفسيرهاي اعتباريت است.  معناي دوم موجود مي صفات را به
اين تفسير است، در صفحات قبل ارائه شد و نمونه ديگر  عبارت ملاصدرا كه موافق با

  آن چنين است:
نفسه من حیث نفسه و الماهیة لیست موجـودة مـن  ي فيش کل يالوجود ف فکما انّ 

حیث نفسـها بـل مـن حیـث وجودهـا، فکـذلک صـفات الحـق و اسـمائه الحسـنی 
، ١٣٩١همـو، من حیـث مفهوماتهـا، بـل مـن حیـث وجـود الحـق ( يموجودات لا ه

  .)٣٠٩ص

  ب) قالب و تعين وجود همچون حدود
را به كار برده كـه بـا حـد و قالـب سـازگار      » تعين«در بعضي از تعابير ملاصدرا واژه 

  است:
 يحیث انّ للعقل ان یحلل کل مرتبه من الوجود الی مطلق الوجود و الـی تعیّنـه الـذ

  .)٢٣٥ص، ١٣٦٣همو، ( یخصیّه... 

  ج) سراب و خيال
اي از تعابير خود عبارات خيال وجود، حكايت عقلي وجـود و امثـال    را در پارهملاصد

  آن را براي ماهيات به كار برده است كه به سرابيت نزديك است. 
  عبارت ايشان چنين است:

و  المـدارک العقلیـة يیظهر منـه فـ يانّ الماهیات نفسها خیال الوجود و عکسه الذ
  ).١٩٨، ص١ج م،١٩٨١ ،الحسیّة (همو

الوجـود ظـلال و عکـوس  يانّ الماهیات الممکنات لمّا علمـت مـن طریقنـا انهـا فـ
  .)٤تا، ص بی ؛٢٤٠-٢٣٥، ص٣ج ،٣٠٣-٢٤٨و ص ٢١٠، ص١، جهمانللوجودات (

تـوان بـين آنهـا بـه      رسد مـي  ظاهر متعارض است، ولي به نظر مي عبارات ملاصدرا به
  شد. كه هيچ تعارضي در كار نبا نحوي كرد؛ به  احسن وجه جمع

  كه گذشت موجوديت دو اطلاق دارد: توضيح آنكه، چنان
  الف) تحقق عيني و موجوديت بالذات مثل ذات حق
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ب) صدق بر موجود عينـي و اتصّـاف موجـود عينـي بـه آن مثـل صـفات حضـرت         
  تعالي.   حق

معناي اول اتصاف مجازي و بالعرض است؛ يعني اگـر   اتصاف ماهيت به موجوديت به
نسبت به معناي اول را به ماهيت نسبت دهيم، نسبت مجازي است و ماهيت  موجوديت به
معنـاي   ، ولي در خصوص موجوديـت بـه  عقلي و خيالي و امر ذهني است ،اين موجوديت

  دوم حقيقي است؛ يعني
 موجود بالعرض و مجازي است.معناي اول  ماهيت به .1

 معناي دوم حقيقي است؛ همچون اتصاف صفات حق به موجوديت. ماهيت به .2

پس در مواردي كه ملاصدرا ماهيت را خيال و عكس و امر ذهني برشمرده، در مقابـل  
دانـد،   معناي اول است، و در مواردي كه ماهيات را همچون صفات حق مـي  موجوديت به
  را منظور دارد و هيچ تعارضي در كار نيست. معناي دوم  موجوديت به

معناي اول اسـت و معنـاي دوم خـاص     در واقع موجوديت در كاربرد عام و متداول به
رو، هميشه ماهيت را موجـود بـالعرض برشـمرده اسـت؛ چـون معنـاي عـام         است. ازاين

  موجوديت مقصود بوده است.
نكته دوم اينكه، طبق اصالت وجود و اعتباريت غيروجود، وجود تحقـق عينـي دارد و   
هر چيز غير از وجود تحقق عيني ندارد و هر چه غير از وجود است، يا معدوم است و يا 

نظـر از وجـود،    به عين وجود موجود است و وجودي زايد بر وجود ندارد. پـس بـا قطـع   
  معدوم است و هيچ موجوديتي ندارد. 

نظر از وجود معـدوم هسـتند و موجوديـت     ماهيات نيز كه به وجود موجودند، با قطع
گـاه   آنها همان وجود است. پس اگر ملاصدرا در بعضي از تعابير گفته است ماهيات هـيچ 

باشند، مقصود سراب بودن ماهيت نيست،  از كتم بطون و عدم خارج نمي» بحسب نفسها«
از وجود است، يا معدوم محض است و يا بـه عـين    بلكه اين است كه هميشه هر چه غير

  وجود موجود است، نه به وجودي زايد بر وجود. 
حاصل آنكه، ماهيت موجود به بركت وجود، موجود است و ماهيت معـدوم، معـدوم   

  نظر از وجود نيز معدوم است. است و ماهيت موجود، با قطع
وجوديـت آنهـا را بـه بركـت     پس ملاصدرا وجود را اصيل، و ماهيات را اعتبـاري و م 
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رو، ماهيات به عين وجود موجودند و كلي طبيعـي بـه وجـود افـراد      داند. ازاين وجود مي
  موجود است. 

  پس:
 اولاً لازمه كلي طبيعي در خارج، اصالت ماهيت نيست. .1

معناي عينيت ماهيت با وجود بـوده، همچـون صـفات خداونـد      تواند به بلكه مي .2
 باشد.متعال به عين وجود موجود 

نظريه حق نيز همين است كه ماهيات به عين موجـود موجودنـد؛ مثـل صـفات      .3
 حضرت حق كه به عين ذات حق موجودند.
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